
رژیم صهیونیستی زمینه 
مجازات سخت را برای 

خود فراهم ساخت

یکشــنبه هفتم مرداد بــه دلیل گرما کشــور 
تعطیل شد. از روز شنبه ششــم مرداد ساعت کار 
بانک هــا و ادارات دولتی بــه منظور صرفه جویی 
برق تا ۱۰ صبح اعلام شد. به کارخانه ها دو روز در 
هفته برق نمی دهند. زمین در شــهرها و دشت ها 
دچار فرونشست شــده، شش میلیون اصله نخل 
خشــکیده اند، تالاب ها به خشکی گراییده، مصرف 
گاز از تولید آن گذشــته است و شاید خط لوله گاز 
روسیه به کمک بیاید. در زمستان گاز کارخانه ها به 
صورت مقطعی قطع می شود. چند ماه است ثبت 
سفارش برای کارخانه های تولیدی صورت نگرفته 
است. برای رفع کم آبی، آب خلیج فارس را شیرین 
می کنند و با طی هزار کیلومتر به شهرهای خراسان 
و کرمان و یزد می برند. روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین 
مصرف می شود و برای رفع کمبود داخلی سالانه 
دو تا پنج میلیارد دلار بنزین وارد می کنند. حدود ۲۰ 
میلیارد دلار صرف واردات کالای اساسی می شود. 
نفــت را به حداقل قیمت می فروشــند و راندمان 
چاه های نفت به شدت افت کرده است. اینها تنها 
گوشه ای از نابسامانی های کشور ماست که نه تنها 
متوقف نشــده بلکه رو به تزاید است. اینکه ما به 
این مرحله رســیده ایم، نه عجیب است و نه آنکه 
یک مرتبه اتفاق افتاده و نه متوقف شــده بلکه سر 
مار زیر لحاف است. نگارنده در برنامه های ارائه شده 
در ســال های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۶ بــه عنــوان نامــزد 
ریاست جمهوری نســبت به سیاست های اجرائی 
کشور و اینکه مسائل یادشده و بسیاری مسائل دیگر 
باید مورد توجه قرار گیرد، اشارات صریحی داشته 
اســت اما نه آن اشــارات به کار دولت ها آمد و نه 
مقالات متعدد و مصاحبه های مختلفی که در این 
راستا به خصوص در هفت سال اخیر مطرح شده، 
مورد عنایت سیاســت گذاران اقتصاد و اداره کشور 
قــرار گرفته و دلیل آن هــم اراده نمایش بی اثری 
تحریم ها بر متن جامعه بوده اســت، در حالی که 
به دلیل تداوم سیاست های یکسان در اداره کشور 
در تحریــم و غیرتحریــم علاوه بر آنکه کشــور به 

سوی سرزمین سوخته می رود، مردم 
با پوست و گوشت خود عقب ماندگی 
از قافله تمــدن و زندگی را به خوبی 

احساس می کنند.

ایــن روزها عبارت تعامل ســازنده با جهان «در 
سخنان بزرگان به شمار شــنیده می شود و راهکار 
برون رفــت از بحران هــای اقتصــادی، سیاســی، 
بین المللی و انزوای تحمیلی از سوی دشمنان دین 
و ملت شمرده می شود. اوج این رویکرد با تکرار در 
سخن متین ریاست جمهوری، جناب دکتر پزشکیان 
هنگام تحلیف در مجلس شــورا درخشید چنان که 
عنوان خبر مهم این مراسم در جراید شد. از آنجا که 
عبارت «تعامل سازنده با جهان» عنوان کتابی* است 
که من با هم قلمی مرحوم دکتر اکبر ترکان در سال 
۱۳۹۹ منتشــر کرده ایم البته که شنیدن مکرر عنوان 

کتابمان مایه شادی و شگفتی است.
گزینــش این عنوان برای کتــاب نام برده هنگام 
جســت وجو برای یافتن موانع تولیــد و صادرات و 
اشــتغال و رسیدن به رتبه «اقتصاد اول منطقه» به 
ذهن متبادر می شــود. در بررسی های تاریخ یافتیم 
هرگاه ایران با جهان و منطقه روابط گسترده فرهنگی 
و بازرگانی داشته و به ویژه تجارت با همسایگان رونق 
داشــته، ایران هم در توسعه اقتصادی و نیرومندی 
نظامی-سیاسی یکی از جایگاه های بزرگ جهانی را 
داشــته است. از سوی دیگر در هر برهه تاریخی که 
ایران گرفتار کاهش دادوســتد با جهان شده، کشور 
گرفتــار انواع مضایــق و ناتوانی ها شــده؛ چنان که 
حاکمیت ملی و ماهیت سیاسی ایران هم به نقطه 
پایین خود رسیده است. در کتاب «تعامل سازنده با 
جهان» دریافتیم که نابســامانی روابط اقتصادی با 
جهان به کاهش اعتبار فرهنگی، سیاسی و نظامی 
کشــور انجامیده و کاســتی در یک زمینــه به دیگر 
زمینه ها تسری یافته و در کشور، ناامیدی و نااطمینانی 
به همه چیز به گسترش فقر عمومی کشیده شده و 
در نهایت شکاف های طبقاتی-اجتماعی ژرف تر شده 
اســت. در این میان آموزه شــگرفی در قرآن یافتیم 
که در سوره نحل آیه مبارکه ۱۲ نشانی های جامعه 
خوشبخت را داده و می فرماید: جامعه مثالی جایی 
است که در آن امنیت، اطمینان و مبادله با هر جای 
دیگر برقرار است؛ به طوری که نیازهای آن از همه جا 
به وفور می رسد (یعنی با همه جای دنیا هم رفع نیاز 

می کند) و دادوســتد آسان و فراوان با 
همه جهان دارد؛ وَ ضَرَبَ ٱاللهَُّ مَثَلا قَریَة 
کَانَت ءاَمِنَة مُّطمَئِنَّة یأَتِیهَا رِزقُهَا رَغَدا 

مِّن کُلِّ مَکَان. 

ســرمـقـالـه

یادداشت
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تعامل سازنده با جهان

پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۶ محرم ۱۴۴۶
۱ آگوست ۲۰۲۴

سال بیست ویکم
شماره ۴۸۹۲
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا

«شرق» از واکنش های گسترده داخلی «شرق» از واکنش های گسترده داخلی 
پس از ترور اسماعیل هنیه توسط اسرائیل گزارش می دهدپس از ترور اسماعیل هنیه توسط اسرائیل گزارش می دهد

فتنه شوم تل آویوفتنه شوم تل آویو
پاسخ به هشدارهای محیط زیستی؟ کی و کجا؟

سندهای تحولی از  تحولی فراتر 

هــر روز با خبری فاجعه بار درباره محیط زندگی مان در شــهر و روســتا و 
دشــت و بیابان روبه رو می شــویم. یک روز میدان مهم شهرمان، تهران دهان 
باز می کند و فــرو می ریزد. روز بعد پل تاریخی اصفهــان ترک بر می دارد. یک 
روز هکتارها جنگل در رشته کوه زاگرس آتش می گیرد و هیچ کس به موقع به 
داد نمی رســد. از ســوی دیگر هکتارها جنگل را گروه هایی به غارت می برند و 
فردایش فیلم کامیون ها را می بینی که چوب درختان صدساله بارشان است و 
فیلم جنگل های به آتش کشیده شده را. خبر می آید که در همین دهه اول قرن 
جدید شمسی بسیاری از شهرهای مهم کشور به خاطر بی آبی و پیامدهای آن 
فرو خواهند نشســت و به زودی مانند آن ۴۰ هزار روستای قبلی خالی از سکنه 
خواهند شــد و باز هشدار و آمار درباره عقب ماندگی مان در توسعه و حفاظت 
از منابع ســرزمینی و ثروت های ملی نسبت به همســایگان مان در منطقه. به 
این هشــدارهای غیرروزانه یک سری هشــدارهای دولت هم اضافه می شوند: 
خطرهای ســلامتی در روزهای بســیار گرم نیمه مرداد و تعطیل شدن ادارات، 
هشــدارها و قطعی برق و آب توســط دولت به خاطر مصرف زیاد در محلات 
مسکونی و صنایع و... تازه در اینجا به مسائل شهر و درگیری با شهرداری درباره 
پارک ها و فضای ســبز زیست شهروندی اشــاره نمی کنم. تعداد این هشدار ها 
و اخبار ناگوار محیط زیســتی بنیادین و غیرقابل بازگشت آن قدر هرروزی و زیاد 
شــده که عکس العمل های مردم و مسئولان مان نیز در طول زمان تغییر کرده 
است. باید چند سال پیش ســازمان محیط   زیست یا وزارت نیرو خود را اندکی 
موظف به اقدام ســریع یا پاســخ گویی می دیدند، امروز این احســاس وظیفه 
دچار نوعی کرختی شده اســت و گروه های مختلف مردمی یا دیگر کلا گوش 

نمی دهند یا با تمام ضعف علمی و مالی شان، به فکر یافتن چاره های مستقل 
و محلی افتاده اند (مانند ســعید انصاریان و بنیاد الگن او و دوســتانش که به 
منطقه زاگرس رفته اند و رأسا به فکر چاره و نجات هستند)؛ اینها در حالی است 
که همه می دانیم کشــور ما با وجود تحریم ها، نامدیریت ها و کارشــکنی های 
معمول، کشوری فقیر نیست، اگرچه در بعضی جداول مقایسه ای شاخص های 
جهانی در زمینه های مختلف به ته جداول ســقوط کرده اســت. بالاخره، باید 
روزی همــه با هم تصمیم بگیریم خودمان را برای مقابله با خطرات، فجایع و 
ســوءرفتارهای مصرف انرژی و محیط زیستی سازمان دهیم و دولت جدید هم 
خوب است به سوگندها و وعده های این هفته اش وفادار بماند و با برنامه های 
دقیق تر تلاش کنــد به اولویت های حیاتی کل جامعه ایــران در زمینه محیط 

زیست و حداقل خدمات رفاهی که حق مسلم هر ایرانی است، پاسخ گو شود.
برای داشــتن یک برنامه جامع باید در هــر موضوع خاص متخصصان به 
اجماع و برنامه تفصیلی برســند. روشن اســت که هرکس بنا بر تحصیلات و 

مطالعات یا تجربه خود راه حلی ارائه می دهد. در زمینه مصرف انرژی بسیاری 
معتقدنــد که مصرف انرژی مردم ایران پایین اســت و باید به جای گران کردن 
انرژی، ســراغ اصلاح مدیریت هدررفت انرژی برویم (جماران). حال در شهر 
بزرگی چون تهران اگر کاهش زمان اســتفاده از ماشین ها و کوتاه کردن فاصله 
خانــه تا محل کار (۱۵ دقیقه پیــاده) و در نتیجه برنامه ریزی صحیح خدماتی 
و تجارت و اشــتغال برای عموم را به عنوان اصل شهرســازی پیشــنهاد کنیم 
تا ســفرهای طولانی شهری کمتر شــوند  و آلودگی هوا و هزینه ها هم کاهش 
یابد، باید در زمینه شهرســازی توزیع و پراکنش بهتری از خدمات و اماکن کار و 
فعالیت را برای محلات ۳۵۲گانه شــهر در نظر داشته باشیم. بنابراین وجود و 
حضور تشکیلاتی مردمی برای هر محله بیش از هر زمان ضروری خواهد بود.
مدیرعامل شرکت توانیر همین هفته پیشــنهاد داده تا با توجه به اقبال به 
خودروهای برقی، محل شــارژ و تأمین برق این خودروها در ساختمان ها مورد 
توجــه طراحان قرار گیرد که بهترین حالــت آن تأمین برق از طریق انرژی های 
تجدیدپذیر اســت. جالب اینکه بر اســاس تفاهم نامه ای بین شــرکت توانیر و 
سازمان نظام مهندسی کشور، به کارگیری الزامی پنل های فتوولتاییک روی بام 
و محوطه پارکینگ ساختمان های مسکونی بیش از چهار طبقه نیز مورد تأکید 
قرار گرفت. متأســفانه هم تکنولوژی ساختمان ســازی ما پرمصرف و کم بازده 

اســت، هم سیستم های تأسیســات شــهری مان که پرت و نشتی 
فراوان دارند، یکی از عوامل کاهش بهره وری از منابع قلیل موجود 
هســتند. عدم ورود تکنولوژی های روز و اجبارمان به اســتفاده از 

وسایل پرمصرف و پراستهلاک نیز مزید بر علت است.

ادامــه روند فعلــی آموزش و پرورش که برایند خود را در میانگین کشــوری نمره ســال 
دوازدهم که ۱۱ اســت نشــان می   دهد، چیزی جز زوال نســل آتی و هلاکت فرهنگی را دربر 
نخواهد داشــت. با توجــه به فاصله  گیری نظــام آموزش و پرورش کشــور از مأموریت ها و 
چارچوب های تکلیفی در قانون اساســی و قربانی شــدن کیفیت و عدالت آموزشــی به پای 
خصوصی  سازی و سرمایه  سالار شــدن مدارس و گروگان گرفته شدن آن توسط مافیای کنکور  
از یک ســو و از سوی دیگر انقطاع فرهنگی دوران کرونا و  تجربه تلخ اجتماعی ۱۴۰۱، زخمی 
کاری بر بدنه جوان دانش  آموزی و خانواده عظیم و نجیب فرهنگیان وارد آمده که از ســوی 

متولیان امر به رسمیت شناخته نمی شود.
مجموعه آموزش و  پرورش با وجود اینکه در اغلب دولت های اســبق و حتی قبل از انقلاب، ســکاندارش از 
شاخص  ترین و برجسته  ترین اعضای کابینه بوده  است، در ادوار اخیر، علاوه بر انحراف  های مأموریتی و رویکردی، 
گرفتار کلان بحران  های ضعف مدیریت و عدم مقبولیت هم شده و اکنون ضعیف  ترین جایگاه و مقبولیت در چند 

دهه اخیر این وزارت را شاهدیم.
مجموع این ابرمســئله ها، در کنــار بدنه فربه آموزش و پرورش که هر وزیــر متعارفی را دچار روزمرگی های 
سازمانی و تأمین حقوق و ادای تکالیف مصوب می کند، به توانی فراتر از تراز عرفی وزارت نیازمند است که شاید 

بارزترین وجه آن، انتخاب خود شخصیت وزیر خواهد بود.
فراموش نکنیم که ســندهای تحولی کلماتی اسیر بر روی کاغذهای بایگانی شده  اند که تفاوتی بسیار خواهد 
داشــت که با کدام زبان خوانده شــوند و در کدام ذهن به تصویر درآیند و با کدام دســت افراشــته شــوند. در 
وزارتخانه  ای با حدود ۶۰ درصد بدنه دولت، وزیر نه مبصر کلاس  بلکه باید دهقان فداکار آن باشد. باید بتواند در 
شب سرد ناامیدی، در همان لحظه انتخاب شدن و با نطق اول، مشعلی را که از سابقه خود فروزان کرده، بر فراز 

دست بگیرد و بی تعارف با همگان، انسداد مسیر فعلی را اعلام کند و از شماتت های پس از آن 
نترسد و نگران هزینه های سیاسی اش برای خود نباشد.

اگر هر خانواده ایرانی  یا هر دانش آموز ایرانی، درون خود برای نخبگان علمی و دانشــگاهی  
احترامی عمیق قائل است و آنان را نقطه آرزومندی خود تصور می کند، انتخاب وزیری نخبه که 
خود نماد موفقیت علمی باشــد، تصویر امر مطلوب موفقیت را نزدیک  تر می  آورد و خود نیمی 

از راه ایجاد اعتماد را می  پیماید که کیمیای گمگشته این روزهای رابطه دولت و ملت است.
اکنون به  نظر می  رســد با هدف گذاری آموزش و پرورش دانش بنیان، جناب آقای  دکتر سورنا 
ســتاری  یک گزینه مطلوب مبتنی بر همین دغدغه  های جدی و ســابقه   درخشان کار با جوانان و 
برای جوانان، نخبه پروری و ســاخت اکوسیستم شــرکت  های دانش  بنیان  از بنیاد تا بالندگی آن است و انتخاب و 
معرفی ایشــان برای وزارت آموزش و پرورش، به  عنوان یکی از مهم ترین ویژگی  های ممتاز جناب دکتر پزشکیان 
(حفظــه  االله) در انتخاب کابینه و تیم دولت ظهور و نمود خواهد کرد و با اســتقبال مشــتاقانه جامعه و به ویژه 
خانواده نجیب و فرهیخته این وزارتخانه اســتراتژیک همراه خواهد شد. تحول نظام آموزش و پرورش با رویکرد 
عدالت  محوری، غیرطبقاتی، همگانی و با ســرلوحه قراردادن «هر مدرســه، یک ســازمان دانش بنیان» می  تواند 
این وزارتخانه را به مایه فخر و مباهات دولت و ملت بدل کند. کلان مســئله امروز آموزش و پرورش، درگیر شدن 
ســاختار و عملکرد آموزش و پرورش در یک حلقه بســته و ســنتی برای تعلیم و تربیت است که بیش از مدیر 
اجرائی و ســخت افزاری که تنها به دنبال افزایش مســاحت مدارس  یا تعداد مدارس تک نوبته باشــد، به دنبال 
تحول خلاقانه در نظامات آموزشــی و پرورشــی و اقتصادی آموزش و پرورش باشــد و بتواند بخشی از اهداف 
روی زمین مانــده برنامه تحول آموزش و پرورش را محقق کنــد. آموزش و پرورش امروز بیش از هر چیز  به امید 

نیاز دارد؛ بگذاریم امیدوار شود.

ادامـه در 
صفحه

۵

در چند دهه گذشته، در جامعه چند قومیتی ایران، 
سیاست قومی بیشتر بر مبنای برجسته کردن هراس 
از اقوام، سیاســتی مرکزگرا بوده که بی توجهی به 
حقوق اقوام را به همراه داشــته اســت. با آمدن 
پزشکیان به جرگه انتخابات و انتخاب شدن از سوی 
مردم، موضوع اقوام و مشــارکت آنها در مدیریت 
کشور به گفتمان غالب تبدیل شده است. البته این 
گفتمان بسیار متأثر از شــعارهای انتخاباتی و نیز 
بیانیه  ایشان درباره «مناطق، اقوام، ادیان و مذاهب 
کشور» است. علاوه بر این، وابستگی قومی پزشکیان 
هم در این موضوع بی تأثیر نبوده است. به طور کلی، 
سیاســت قومی دکتر پزشکیان به دنبال ایجاد یک 
نظام سیاسی منصفانه و عادلانه برای تمام اقوام 
ایرانی است که در آن همه گروه ها بتوانند صدای 
خود را به خوبی در فرایندهای سیاسی و اجتماعی 
منعکس کنند. بنابراین انتخاب پزشکیان به عنوان 
نهمین رئیس جمهور ایران، می تواند نقطه عطف 
مهمی در سیاســت های قومی کشــور باشد. اما 
درخصوص آینده اقوام و اتخاذ سیاست های قومی 
جدیــد ابهاماتی وجــود دارد کــه در ادامه به آن 
پرداخته می شود. بدون شک تنوع قومی و فرهنگی 
اصلی ترین و شناخته شــده ترین ویژگی سیاسی و 
اجتماعی کشورمان است. اقوام مختلفی از جمله 
فارس ها، آذری ها، کردهــا، بلوچ ها، عرب ها، لرها 
و ترکمن ها، هر یک با زبان و آداب و رســوم خاص 
خــود در ایران زندگی می کننــد. این تنوع قومی از 
لحاظ فرهنگی و اجتماعی باعث ایجاد یک جامعه 
پویای چندزبانه و چندفرهنگی شــده، اما از لحاظ 
سیاسی همواره یک مسئله و چالش اساسی برای 
حکومت بوده است؛ چرا که سیاست قومی تحت 
تأثیــر ممانعت از تجزیه حاکمیــت ملی، موجب 
اعمال تبعیضات ناروایی بر برخی اقوام شده است. 
اتخاذ چنین رویکردی در سیاســت قومی، ســبب 
افزایش ناسیونالیسم قومی شده است. اما واقعیت 
این اســت که در کشورهای توسعه یافته که دارای 
تنوع قومی و فرهنگی هســتند، تکثرگرایی قومی 
سیاســت غالب بوده که در آن، مبنای برخورداری 

از حقــوق زندگی در چارچوبی به نام 
کشــور، حق شــهروندی است  که در 
آن، وابستگی قومی مانع بهرمندی از 

حقوق شهروندی نمی شود...

یـادداشـت

سرنوشت اقوام  در دولت پزشکیان

۲

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     اطلاعیه سپاه: صهیونیست ها با پاسخ سخت ایران مواجه می شوند      شاید فوتبال آسیا هم شوکه شد؛ سقوط سردار    واکنش منطقه آزاد قشم به یک گزارش 

۵ توصیه جمعی از اندیشه ورزان 
سازمان برنامه و بودجه به رئیس جمهوری چهاردهم

درگیري ها در پي ادعاي پیروزي نیکلاس مادورو 
شدت گرفته است

سازمان همت کنیدبرای بازیابی هویت 

سرکوب خونین 
معترضان در ونزوئلا

۴

۵

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی 
شهادت مجاهد بزرگ آقای اسماعیل هنیه:
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ای

سیدمصطفی هاشمی طبا

علی شمس اردکانی

ادامـه در 
صفحه

۵

ادامـه در 
صفحه

۵

ادامـه در 
صفحه

۴

ترانه یلدا 
معمار و شهرساز

جعفر احمدی

حمیدرضا محروقی
مدیر پژوهشکده ثامن

بررسی معضلات حوزه فرهنگ و هنر و راهبردهای 
اصلاح آن در گفت وگو با مجتبی حسینی 
لطفا ایرانی تر ببینیم

۱۱

واکنش های جهانی به ترور اسماعیل هنیه 
و نگرانی ها از به بن بست رسیدن مذاکرات صلح

به دنبال جنگ برای 
شکست در غزه  رهایی از 

۳


